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- آيا سنت اجتماعى اسلام، ضمانت بقا و اجرا دارد؟
ممكن است خواننده محترم بگويد: گيرم دعوى شما حق باشد، يعنى 

نظام اجتماعى، عالى ترين نظام و نظر اسلام در پديد آوردن جامعه اى 
صالح، پيش رفته ترين و متقن ترين و اساسى ترين نظريه ها باشد و 

حتى از نظريه جوامع پيشرفته عصر حاضر نيز متقن تر باشد، 
ولى وقتى ضامن اجرا ندارد چه فايده؟ و دليل نداشتنش 

همين است كه در طول چهارده قرن به جز چند روزى 
در همان اوائل بعثت نتوانست خود را حفظ كند 

و جاى خود را به قيصريت و كسرويت داد و 
حكومتش به صورت حكومتى امپراطورى 

در آمد، آن هم بصورت ناهنجارترين 
و فجيع ترين وضعش، و اعمالى را 
مرتكب شد كه امپراطوريهاى قبل 
ــده بودند،  از او هرگز مرتكب نش

ــده از  به خلاف حكومت زائيده ش
ــواره روى پاى  تمدن غرب، كه هم
خود ايستاده، هيچ تغيير ماهيتى نداده 
است.[شبهه اى كه دل غرب زدگان را 
به خود مشغول داشته است ] و همين 
خود دليل بر اين است كه تمدن غربى ها 
پيشرفته ترين تمدن و نظام اجتماعيشان 
متقن ترين و مستحكم ترين نظام است 
كه سنت اجتماعى و قوانينش بر اساس 
خواست مردم و هر پيشنهادى است كه 

مردم از روى طبيعت و هوا و هوسهاى خود 
ــت  مى كنند و در اين باره معيار آن را خواس
اكثريت و پيشنهاد آنان قرار داده، چون اتحاد و 
اجتماع كل جامعه در يك خواست به حسب 
عادت محال است، (و هيچ نظامى نمى تواند 
آنچه را مى كند مطابق ميل كل جامعه باشد، 
ــوى ديگر تحميل خواست اقليت بر  از س
اكثريت هم معقول نيست) و غلبه اكثر بر 
اقل سنتى است كه در طبيعت نيز مشهور 
است، چرا كه ما مى بينيم هر يك از علل 
ــباب طبيعى اكثرا مؤثر واقع  مادى و اس

بقا و اجرا دارد؟
رم دعوى شما حق باشد، يعنى

لام در پديد آوردن جامعه اى 
رمرم

سى ترين نظريه ها باشد و
م

ضر نيز متقن تر باشد،
و دليل نداشتنش 

ز چند روزى
حفظ كند

 داد و 
ى 

 
 خود 
ــت  س
حاد و 
سب 
واند
شد،
ت بر
 بر 
ور 
ل 
ع



مى شوند، نه پيوسته و على الدوام، و همچنين 
از ميان عوامل مختلف و ناسازگار، اكثر مؤثر 
ــه، و نه اقل، به همين  ــود نه هم واقع مى ش
ــب است كه هيكل اجتماع نيز  جهت مناس
هم از نظر غرض و هم به حسب سنت ها و 
قوانين جاريه در آن، بر اساس خواست اكثر 
بنا شود و اما اين فرضيه كه دين پيشنهادى را 
كه مى دهد در دنياى حاضر جز آرزويى خام 
نيست و از مرحله فرض تجاوز نمى كند و تنها 
مثالى است كه جايش در عقل و ذهن است 
و نه در خارج ولى تمدن عصر حاضر در هر 
جا كه قدم نهاده نيروى مجتمع و سعادتش 
ــب و طهارت افرادش از رذائل را  را و تهذي
ضمانت كرده است، (البته منظور از رذائل هر 
ــت كه جامعه آن را نپسندد) نظير  عملى اس
دروغ، خيانت، ظلم، جفا، خشونت، خشكى 

و امثال آن.
اين مطالب خلاصه و 
فشرده خيالاتى است 
كه دل غرب زدگان ما را 
به خود مشغول نموده، 
تحصيل  ــا  مخصوص
كرده هاى مشرق زمين 
را كه به اصطلاح رشته 
تحصيلشان بحث در 
و  اجتماعى  ــائل  مس
روانى است، چيزى كه 
هست اين آقايان بحث 
را در غير موردش ايراد 
كردند، در نتيجه حق 
مطلب بر ايشان مشتبه 
ــت و اينك  ــده اس ش

توضيح آن.
ــنت اجتماعى اسلام  اما اينكه مى پندارند س
ــنن تمدن فعلى و در  در دنيا و در مقابل س
شرايط موجود در دنيا قابل اجرا نيست به اين 
معنا كه اوضاع حاضر دنيا با احكام اسلامى 
ــم، ليكن اين  ــازد، ما نيز قبول داري نمى س
سخن چيزى را اثبات نمى كند، چون ما هم 
نمى گوئيم با حفظ شرايط موجود در جهان 
احكام اسلام بدون هيچ درد سر جارى شود، 
البته هر سنتى در هر جامعه اى جارى شده 
ابتدايى داشته يعنى، قبلا نبوده و بعد موجود 
شده است، و وقتى مى خواسته موجود شود 
ــرايط حاضر، با آن ناسازگار بوده و  البته ش
ــنت نو هم با سنت  آن را طرد مى كرده و س
قبلي اش مبارزه مى كرده، و چه بسا به خاطر 
ــنت قبلى چند بارى هم  ــه داربودن س ريش
شكست مى خورده، و دو باره قيام مى كرده، تا 
پس از دو يا سه بار شكست غلبه مى يافته و 
سنت قبلى را ريشه كن مى كرده اند، و چه بسا 
اتفاق مى افتاده كه در مقابل سنت قبلى توان 
مقاومت نمى آورده اند، چون عوامل و شرايط 
موجود هنوز با آن مساعد نبوده و در نتيجه 
شكست مى خورده و به كلى از بين مى رفتند. 
تاريخ خود شاهد بر اين معنا است و از اين 
ــت ها (چه در سنت هاى  پيروزيها و شكس
ــى در مثل نظام  ــى، و چه دنيوى، و حت دين

دموكراتيك و اشتراكى) نمونه ها دارد. ...
جامعه شناسان و روانكاوان در تاريخ نظرى 
نمى توانند از اين اعتراف خوددارى كنند كه 

ــا (البته نه منشا دور بلكه منشا  منش
خيلى نزديك) تحول عصر حاضر 
ــر آن همانا ظهور  و عامل تمام تاثي
ــلام و طلوع خورشيد آن  سنت اس
ــتر دانشمندان  در جهان بود و بيش
اروپا پيرامون تاثيرى كه تمدن اسلام 

ــت بطور كافى و لازم  در تمدن غرب داش
بحث كرده اند و به آن اعتراف نموده اند، مگر 
عده اى كه يا دچار تعصب بوده اند و يا علل 
سياسى به اين حق كشى وادارشان ساخته، و 
گرنه چگونه ممكن است كه دانشمندى خبير 
ــئله نظر كند- و  و بينا با نظر انصاف به مس
آن گاه سعادتشان و پاكى حياتشان، ثابت كرده 
و با اين حال چگونه ممكن است كسى آن 
را يك فرضيه غير قابل انطباق بر زندگى بشر 
بداند و بپندارد كه چنين فرضيه اى حتى اميد 
نمى رود روزى زمام امر دنيا را به عهده بگيرد، 
(با اينكه هدف اسلام چيزى به جز سعادت 

حقيقى انسان نيست).
و با اينكه در سابق در تفسير آيه: «كانَ النَّاسُ 
ــت كه بحث عميق در  ــةً واحِدَةً»1 گذش أمَُّ
احوال موجودات عالم به اينجا منجر مى شود 
كه به زودى نوع بشر هم به هدف نهايى اش 
(كه همان ظهور و غلبه كامل اسلام است) 
ــيد، يعنى روزى خواهد آمد كه  خواهد رس
اسلام زمام امور جامعه انسانى را در هر جا 
كه مجتمعى از انسان باشد بدست خواهد 
گرفت و گفتيم كه خداى عز و جل هم طبق 
اين نظريه و رهنمود عقل، وعده اى داده و در 
ُ بقَِوْمٍ  كتاب عزيزش فرموده: «فسََوْفَ يأَْتيِ االلهَّ
َّةٍ عَلَى المُْؤْمِنيِنَ أعَِزَّةٍ عَلَى  ِ وَ لا يخَافوُنَ يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونهَُ، أذَِل الكْافرِِينَ، يجُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهَّ

لوَْمَةَ لائم.»2
ــه در عصر ما چنين  ــكر خداى را ك  (و ش
ــتى  مردمى را آورد و ديديم كه در راه دوس
ــهادت در ميدان  ــر ش خدا بر س
جنگ از يكديگر پيشى مى گيرند 
و كار اينان به جايى رسيده است 
كه  وقتى فرماندهى بخواهد يكى 
از آنان را به خاطر رعايت نكردن 
ضوابط، گوشمالى دهد، بدترين 
گوشمالى اين است كه از فيض 
ــازه رفتن به  ــهادت محرومش كند و اج ش

جبهه مقدم را به او ندهد «مترجم»).
َّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ  ُ ال ــوده: «وَعَدَ االلهَّ و نيز فرم
الحِاتِ ليَسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا  عَمِلُوا الصَّ
ننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ  َّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ ليَمَُكِّ اسْتخَْلَفَ ال
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً  َّذِي ارْتضَى  لهَُمْ، وَ ليَبُدَِّ ال

يعَْبدُُوننَيِ، لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً»3
 (و آياتى ديگر كه اين معنا را افاده مى كند).

 [شعار اسلام «پيروى از حق» و شعار تمدن 
غربى«پيروى از اكثريت» مى باشد.]

البته در اين ميان جهت ديگرى نيز هست كه 
دانشمندان در بحث هاى خود از آن غفلت 
ورزيده اند كه آن عبارت است از اينكه تنها 

هدف تمدن حاضر عبارت است از 
كام گيريهاى مادى و پر واضح است 

كه لازمه دنبال كردن اين هدف 
اين است كه زندگى بشر مادى 

و احساسى شود يعنى تنها پيرو 
چيزى باشد كه طبع او متمايل بدان 

باشد، چه اينكه عقل آن را موافق 
با حق بداند و چه نداند و تنها در 

مواردى از عقل پيروى كند كه 
مخالف با غرض و هدفش نباشد و 
به همين جهت است كه مى بينيم 

تمدن عصر حاضر قوانين خود را 
مطابق هوا و هوس اكثريت افراد 

وضع و اجرا مى كند.
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ــعار اجتماع اسلامى، پيروى از  ش
ــم در اعتقاد و هم  ــت (ه حق اس
در عمل) ولى جوامع به اصطلاح 
متمدن حاضر، شعارشان پيروى از 
ــت اكثريت است. (چه آن  خواس
خواست حق باشد و چه باطل)، 

ــعار باعث اختلاف  ــلاف اين دو ش و اخت
ــعار  ــت كه با اين دو ش هدف جامعه اى اس
ــود و هدف اجتماع اسلامى  تشكيل مى ش
سعادت حقيقى انسان است، يعنى آنچه كه 
ــعادت مى داند و يا به  ــليم آن را س عقل س
عبارت ديگر هدفش اين است كه همه ابعاد 
ــان را تعديل كند و عدالت را در تمامى  انس
قواى او رعايت نمايد، يعنى هم مشتهيات 
ــم او را به مقدارى كه  ــته هاى جس و خواس
ــدارد به او بدهد  ــت خدايش باز ن از معرف
ــباع كند و بلكه  و هم جنبه معنويتش را اش
خواسته هاى مادي اش را وسيله و مقدمه اى 
براى رسيدنش به معرفة االلهَّ قرار دهد و اين 
بالاترين سعادت، و بزرگترين آرامش است 
كه تمامى قواى او به سعادت (مخصوصى 
كه دارند) مى رسند، (هر چند كه امروز خود 
ما مسلمانان هم نمى توانيم سعادت مورد نظر 
ــلام را آن طور كه بايد درك كنيم، براى  اس
ــلامى، تربيت صد در صد  اينكه تربيت اس

اسلامى نبوده است).
ــلام قوانين خود را بر  و به همين جهت اس
ــل وضع نمود،  ــاس مراعات جانب عق اس
ــون جبلت و فطرت عقل بر پيروى حق  چ
است و نيز از هر چيزى كه مايه فساد عقل 
است به شديدترين وجه جلوگيرى نموده و 
ضمانت اجراى تمامى احكامش را به عهده 
اجتماع گذاشت، (چه احكام مربوط به عقايد 
ــوط به اخلاق و اعمال  را و چه احكام مرب
را) علاوه بر اينكه حكومت و مقام  ولايت 
اسلامى را نيز مامور كرد تا سياسات و حدود 

ــال آن را با كمال مراقبت و  و امث
ــت  تحفظ اجرا كند. و معلوم اس
كه چنين نظامى موافق طبع عموم 
ــت، فرورفتگى  مردم امروز نيس
بشر در شهوات و هوا و هوسها 
و آرزوهايى كه در دو طبقه«مرفه» 
و«فقير» مى بينيم هرگز نمى گذارد 
بشر چنين نظامى را بپذيرد، بشرى 
ــت خود، آزادى خود را  كه بدس
ــگذرانى و  در كام گيرى و خوش
سبعيت و درندگى سلب مى كند، 
ــى آن گاه موافق طبع  چنين نظام
ــود كه در نشر  عموم مردم مى ش
ــترش  گس و  ــوت  دع
ــلامى شديدا  تربيت اس
مجاهدت شود، همانطور 
ــى مى خواهد به  كه وقت
اهداف بلند ديگر برسد، 
مسئله را سرسرى نگرفته 
ــى مى كند و  ــم را قطع و تصمي
تخصص كافى به دست مى آورد 

و به طور دائم در حفظ آن مى كوشد.
ــت از  و اما هدف تمدن حاضر عبارت اس
كام گيريهاى مادى و پر واضح است كه لازمه 
دنبال كردن اين هدف اين است كه زندگى 
بشر مادى و احساسى شود يعنى تنها پيرو 
ــد كه طبع او متمايل بدان باشد،  چيزى باش
چه اينكه عقل آن را موافق با حق بداند و چه 
نداند و تنها در مواردى از عقل پيروى كند كه 

مخالف با غرض و هدفش نباشد.
ــت كه مى بينيم تمدن  و به همين جهت اس
ــود را مطابق هوا و  عصر حاضر قوانين خ
هوس اكثريت افراد وضع و اجرا مى كند و 
در نتيجه از ميان قوانينى كه مربوط به معارف 
اعتقادى و اخلاق و اعمال وضع مى كند تنها 
قوانين مربوط به اعمال، ضامن اجرا دارد و اما 
آن دو دسته ديگر هيچ ضامن اجرايى ندارد و 
مردم در مورد اخلاق و عقايدشان آزاد خواهند 
بود و اگر آن دو دسته قوانين را پيروى نكنند 
كسى نيست كه مورد مؤاخذه اش قرار دهد، 
مگر آنكه آزادى در يكى از موارد اخلاق و 
عقايد، مزاحم قانون باشد كه در اين صورت 

فقط از آن آزادى جلوگيرى مى شود.
ــت كه مردم در  ــه اين آزادى اين اس و لازم
چنين جامعه اى به آنچه موافق طبعشان باشد، 
عادت كنند؛ نظير شهوات رذيله و خشمهاى 
ــت  غير مجاز و نتيجه اين اعتياد هم اين اس
كه كم كم هر يك از خوب و بد جاى خود 
را به ديگرى بدهد يعنى بسيارى از بديها كه 

دين خدا آن را زشت مى داند 
در نظر مردم خوب و بسيارى 
ــى در نظر  ــاى واقع از خوبيه
آنان زشت شود و مردم در به 
اخلاقى  گرفتن فضائل  بازى 
ــارف عالى عقيدتى آزاد  و مع
ــى به ايشان  باشند و اگر كس
اعتراض كند، در پاسخ، آزادى 

قانونى را به رخ بكشند.
لازمه سخن مذكور اين است 
كه تحولى در طرز فكر نيز پيدا 
شود يعنى فكر هم از مجراى 
عقلى خارج شده و در مجراى 
احساس و عاطفه بيفتد و در 
نتيجه بسيارى از كارهايى كه از 
نظر عقل فسق و فجور است، 
از نظر ميلها و احساسات، تقوا 
و جوانمردى و خوش اخلاقى 
ــمرده شود،  و خوشرويى ش
ــيارى از روابطى كه  نظير بس
بين جوانان اروپا و بين مردان 
و زنان آنجا بر قرار است كه زنان شوهردار 
ــردان اجنبى، و دختران باكره با جوانان،  با م
ــگها، و مردان با اولاد  و زنان بى شوهر با س
خويش و اقوامشان و نيز روابطى كه مردان 
ــى خواهر و مادر  ــا با محارم خود يعن اروپ
دارند و نيز نظير صحنه هايى كه اروپائيان در 
شب نشينى ها و مجالس رقص برپا مى كنند، 
و فجايع ديگرى كه زبان هر انسان مؤدب به 

آداب دينى، از ذكر آن شرم مى دارد.

پي نوشت ها
1. سوره بقرة آيه: 213.

ــى خواهد آورد كه  ــس به زودى خداى تعالى مردم 2. پ
دوستشان مى دارد و ايشان نيز او را دوست مى دارند، مردمى 
كه در برابر مؤمنان ذليل و عليه كافران شكست ناپذيرند و 
در راه خدا از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند.«سوره 

مائده، آيه: 54».
3. خدا به كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالحه انجام 
دادند، وعده داده كه بطور قطع ايشان را در زمين جانشين 
ــان را خليفه و  ــاير اقوام كند، هم چنان كه قبل از ايش س
جانشين كرد، براى هدفهايى ناگفتنى و براى اينكه دينى 
را كه براى آنان پسنديده برايشان رونق دهد و مسلط كند، 
ــان را مبدل  و باز براى اينكه بعد از عمرى ناامنى خوفش
ــازد، تا به شكرانه اش مرا بپرستند و چيزى را  به امنيت س

شريك من نگيرند.«سوره نور، آيه: 55».

جامعه شناسان و روانكاوان در تاريخ 
نظرى نمى توانند از اين اعتراف 

خود دارى كنند كه منشا (البته نه 
منشا دور بلكه منشا خيلى نزديك) 

تحول عصر حاضر و عامل تمام تاثير 
آن همانا ظهور سنت اسلام و طلوع 
خورشيد آن در جهان بود و بيشتر 
دانشمندان اروپا پيرامون تاثيرى 

كه تمدن اسلام در تمدن غرب 
داشت، به طور كافى و لازم بحث 

كرده اند و به آن اعتراف نموده اند، 
مگر عده اى كه يا دچار تعصب 

بوده اند و يا علل سياسى به اين 
حق كشى وادارشان ساخته.

ــي شنــاس ــرب  ويــژةغــ  /  10 ـــماره  ش
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